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پشت جلد

روزی که خبر فــوت نابهنگام مریــم میرزاخانی 
پخش شد، بســیاری از مردمی که حتی با او چندان 
آشــنا نبودند، در غم فقدان او ناخودآگاه گریســتند. 
گویی مرگ او واجد مظلومیــت انتقال یابنده بود. در 
این یادداشــت تلاش می کنم به اختصــار به چرایی 

محبوبیت او بپردازم: 
۱. مریم میرزاخانی نه فقط بــرای دختران ایرانی 
بلکه در ســطح جهانــی یک زن پیشــرو و الگو بود. 
با اینکــه حقوق زن امروزه بیــش از دهه های پیش 
-حداقــل در تئوری بــه انــدازه درخور توجهی- به 
رســمیت شــناخته می شــود ولی هنوز ته رســوب 
این تلقی ســنتی در ســطوح عمومی وجود دارد که 
گویی ریاضیــات و علــوم دقیق فــرای طاقت زنان 
اســت. همچنان بیشــتر دانشــمندان این رشــته در 
ســطح جهانی مرد هســتند و دپارتمان های ریاضی 
در بیشتر نقاط از تعادل جنســیتی برخوردار نیست. 

مریم میرزاخانی وقتی با وجود بیماری ســختی مثل 
ســرطان جایزه فیلدز را دریافت کــرد، این پیام را به 
جهانیان داد که تلقی نابرابری جنســیتی از اســاس 

نادرست است. 
۲. مریم میرزاخانی کوتاه زیســت ولی از مرزهای 
جغرافیایــی عبــور کــرد و کارش را جهانی عرضه 
کرد. اصالــت او ایرانی بود ولی نتیجــه پربار کارش 
نــه در زمان محدود می مانــد و نه در مکان محدود. 
بــه همین خاطــر در مــرگ مریــم میرزاخانی همه 

اندوهگین شدند، همه کشورها و ملت ها. 
۳. مریــم میرزاخانی یک دانشــمند بود. علمش 
پیچیده بود. با رسانه هم بسیار نادر سخن گفت. ولی 
با این همه حتی پیش از مرگ به طور وســیع در دل 
مردم جا داشــت. این یک هنر بزرگ اســت. بسیاری 
آرزوی ذره ای از آن را دارند. چطور چنین چیزی برای 
او ممکن اســت؟ بــه نظر مــن راز آن را می توان در 
دو خصلت بزرگ جســت: فروتنی در عین شهرت و 

منزلت و دانش و سخاوت در عین برخورداری. 
٤. مــردم مــا تجربــه اوج قهرمانی ورزشــی را 
داشته اند. مریم میرزاخانی جنبه دیگری از قهرمانی 
را بــه آنان عرضه کرد. مردم ســوگوار مریم را چنین 

قهرمانــی می دانســتند و بزرگــش می داشــتند. او 
افتخاری کســب کرده بود که با افتخارهای پیشــین 

فرق داشت. 
٥. مریــم میرزاخانــی پله های ترقی را بــا اتکا به 
توانایی شخص خود کسب کرده بود. او برای بالارفتن 
نه از رانت برخوردار بود و نه از شانس خاصی. درست 
مثــل عموم مــردم. او همه موفقیت خــود را مدیون 
تلاش و پشــتکار شــخصی خود بود. در این راه دقیقا 
مثل دیگران موانع پیش رویش را باید خود کنار می زد. 
از این رو مردم او را «یکی از خود» می پنداشــتند. یکی 
از رازهای ارج و منزلت زیادش نزد مردم همین بود. 

٦. مریم میرزاخانی از اختلافات مرســوم جامعه 
هم مبــرا بود. از مــرز قومیت و زبان و سیاســت و 
اقتصــاد و... هم مبرا بود. بــرای همین نقطه تلاقی 
پیوندهــای اجتماعی بود. در رثایش همه گریســتند 
و احســاس ازدســت دادگی یــک بــزرگ را بــا هم 
تجربه کردنــد. به همین خاطر می تــوان گفت مریم 
میرزاخانی نه فقط قهرمــان محبوب ملی بود بلکه 
نقطه اشــتراک جامعه هم بود. جامعه ما به چنین 
پیونددهنده هایی به شــدت نیازمند اســت. برایش 

آرامش ابدی آرزو دارم. 

درخشید و جست و رفت!  موقعیت رقص چاقو

۱: یک صفحه در اینترنت ســاخته شده خطاب به  �
مدیر اینســتاگرام (و فیس بوک و...) که صفحه آقای 
امیــر مقصودلو (معروف بــه امیر تتلو کــه به زبان 
خارجی می شــود Amir Tataloo) را از ریشــه بزند و 
صفحه اش را ببندد. این هم از آن حرف هاســت. مثل 
اینکه یکی با ماشین بزند به درخت، مردم نامه جمع 
کننــد که بروند درخت را قطع کنند. واقعا تتلو در این 

مثال نقش درخت را دارد.
۲: تتلو اتفاقا یکی شبیه همه است که دوست دارد 
تاتو کند و آواز بخواند و دیده شــود؛ اما شبیه بعضی 
از هنرپیشــه ها و مجری ها و خواننده ها مجبور است 
جلوی دوربین تلویزیون ح حوله و عین ســلام علیکم 

را غلیظ تر بگوید تا اوکی شود. 
۳: خیلی از کســانی که همیــن الان محبوب دل 
مردم هســتند و نصف شــان هم ژســت روشنفکری 
می گیرنــد و روزهای چهارشــنبه ســاعت چهار تیپ 
اپوزیســیون می زنند، مانند همین تتلو هستند و همین 
کارهای تتلو را می کنند؛ اما تتلو ســاده  دل است و هر 
کاری که می کند، می آید در اینســتاگرام می نویسد، آن 
استادان ولی بلدند چطوری چی کار کنند که ماست ها 

در قیمه ها ریخته نشود و ضایع نشوند.
۴: واالله مــا هم دل مــان ریش می شــود. ما هم 
می دانیم که فوتبالیست ها و هنرمندها به دلیل داشتن 
تاتو محرومیت کشیدند یا در حق خوانندگان اصیل و 
هنرمندان واقعی ما جفا شــده است؛ اما بیایید مثبت 
نگاه کنیم. چطوری؟ ببینید به هر حال یک روز باید یک 
چیزهایی اوکی می شــد و یک تابوهایی می شکســت 
دیگر؟ حالا چی بهتر از خود آقای ضرغامی و رســایی 
و خبرگزاری فارس؟ واقعا ها. دست شــان درد نکند. 
الان اگر این تابوها به دســت تابلوها بشــکند، خوب 
است! یعنی به نظر ما کاری که آقایان تتلو و ده نمکی 
و همکاران می کنند، دقیقا مثل کســی اســت که باید 
رقص چاقو کند. در عروســی دیدید وقتی می خواهند 
کیک را ببرند؟ وقتی نفر اول می آید وســط، دیگر قبح 
قضیه می ریزد و فضا را برای دیگران باز می کند. حالا 
هم به نظر ما این استادان یک رقص چاقویی آمدند که 
باید تازه شاباش هم بهشان داد. (یعنی سطح استدلال 

ما در این پاراگراف مرزهای فلسفه را جابه جا کرد.)
۵: حرف درشــت ما هم این است که جوانان عزیز 
عکــس خانوادگي برخــي را پرینت کننــد و بگذارند 
توی جیب شــان و اگر ســر کوچه کسی گفت این چه 
وضعشه؟ شــما ســریع پرینت را نشــان می دهی و 

می گویی ببینید الگوی من این اساتید هستند.
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کارتون خواب

نازنین مریم   

مریم ماند به روزگاران... مریم میرزاخانی... و مادر 
ایران بر ســوگ او فراوان گریســت... بر پیکر او نماز 
گزارده شد... بر پیکر گلی که در غربت غرب به خاک 
ســپرده شــد در کنار دختر زنده یاد و یادگار مهندس 
مهدی بازرگان، فرشته بازرگان، فرشته زمینی دیگری 

آرمیده است.
در آن جمع کوچک مختاباد غزلی از حافظ خواند 

و حاضران ترانه زیبای «گل مریم» را 
چند ماه پیش در ســوگ زنده یاد فرشــته بازرگان 
به مجتمع خیریه رعد رفته بودم در شــهرک غرب... 
یک مجتمــع خیریــه بی ادعــا کــه در کار آموزش 
حرفه ای به ناتوانان و نیازمندان است. مجتمعی که 
فرشــته بازرگان مدرســش بود و پدر مریم، مهندس 
میرزاخانی گرامی، عضو انجمن اســلامی مهندسین 
از مدیرانش...؛ مجتمعی که بی ادعا کارهایي می کند 
کارســتان.  بیش از ۵۰ ســال پیش به همت زنده یاد 
مهندس مهــدی بازرگان این انجمن پــا گرفت و در 
همــه این ســال ها با همــه افتان وخیزان هــا در راه 

سازندگی میهن به جد و جهد کوشیده است. 
از مریــم دختری بــه یــادگار مانده که بــا دریغ 
شناسنامه ایرانی ندارد و او نیز همچون بسیاری پسران 
و دختران دیگر، از داشــتن این ســند محروم است... 
چون پدرش ایرانی نیســت!!! گویا اکنون مجلس در 
پی آن اســت که این گره را بگشــاید... نه تنها از دختر 
نازنین مریــم...، بلکه از انبوهی دخترکان و پســرانی 
که مادرشان ایرانی اســت و پدرشان افغانی و غربی 
و شرقی و بی شناسنامه اند.  ایمان دارم که مادر ایران 
گل های زیبای جاودانی زاییده و می زاید چون مریم... 
که جهان تاریک و تیره ما با نور دانایی و هنر و آگاهی 
و آزادگی شــان روشن می سازند... ایمان دارم، مریم با 
ســیمایی چون فرشــتگان... با دلی همانند پریان... با 
اندیشه ای بلند همانند دانایان ماندگار جهان به ابدیت 
پر کشید و فرشته زمینی ما میهمان فرشتگان آسمان 

شد که با بال هایشان برای دیدارش پر گشوده اند. 
سفر به خیر... آخرین سفر به خیر نازنین مریم 

در  دانایی  ســپیده  ماهنامه 
به  خــود  شــماره  تازه ترین 
یکی از جدی ترین معضلات 
جامعه ایــران پرداخته و آن 
را فقــدان عنصــر گفت وگو 
دانسته است. در میزگردی با 
حضور گلزاری، خانیکی و براتی، جای خالی گفت وگو 
در جامعه مورد بررسی قرار گرفته و به همین بهانه، 
به مصداق های آن در بطن جامعه اشاره شده است. 
از دیگر خواندنی های این شــماره، شخصیت شناسی 
ولادیمیر پوتین به روایت روان کاوها و روان شناســان 
است. یکی از بخش های جذاب این شماره، پرونده ای 
برای تیم های ورزشــی اســت که از ســنجش های 
روان شناسی اســتفاده کرده اند. محققان این پرونده، 
بر ایــن عقیده اند که باید بین ورزشــکاران باهوش و 
ورزشکاران قهرمان تفاوت قائل شد و از این دو گروه، 
دو نتیجه متفاوت را در میادین قهرمانی توقع داشت. 
یادنامه دکتر محمدباقر هوشیار که از او به عنوان یکی 
از پایه گذاران علم روان شناســی یاد می کنند، از دیگر 
بخش های این شــماره است. در بخش روان شناسی 
هنر هــم به فیلم «برادرم خســرو» با بازی شــهاب 
حسینی پرداخته شده و پژوهشــگر نگاهی به ابعاد 
مختلف شــخصیت خسرو در این فیلم داشته است. 
تازه ترین شماره سپیده دانایی، با قیمت ۱۲  هزار تومان 

و در ۲۴۰ صفحه روی دکه های مطبوعاتی است. 

روایت

پیشخوان

حرف درشت

 کریم ارغنده پور

 غلامرضا امامى 

سلام به فردا

نامــه ای را که اخیرا آقای قالیبــاف به جوانان 
کشور نوشته اند را باید از چند زاویه مختلف مورد 
بررســی قرار داد تا به این پرســش اصلی پاســخ 
دهیم که آیا واقعا جوانان کشــور ما، در شــرایط 
امروز، خواننده و مخاطب این نامه هستند و پیامی 
که ایشــان به دنبال رســاندن آن به گوش جوانان 
بوده اند، پیامی قابل شــنیدن و درک شدن ازسوي 
آنهاســت یا خیر؟ آقای قالیباف در شــرایطی این 
نامه را نوشته اند که: اول) با پایان مدیریت ۱۲ساله 
خود بــر تهران، به طــور جدی وارد مناقشــه ای 
تازه خواهند شد و شــورای شهر و شهردار جدید، 
کوتاهی هــای او را در مدیریــت شــهری تهــران
- به ویژه در دوران هشت ساله آقای احمدی نژاد- 

بدون ارزیابی و بررسی باقی نخواهند گذاشت. 
دوم) با پایان گرفتن حضور ایشان در شهرداری 
تهران، یافتن موقعیت سیاســی و اجتماعی تازه و 
به زعم ایشان قدرتمند، یکی دیگر از دلایل نگارش 

چنین نامه هایی است. 
سوم) او به دنبال الگوگرفتن از جریان اجتماعی 
غالبا جوانی است که در بیست ونهم اردیبهشت ماه 
امســال، گفتمان اصولگرایی را به کناری گذاشت و 
به دولت تدبیر و امید این فرصت را داد که بار دیگر 

اداره امور اجرائی کشور را به دست بگیرد. 
در چنیــن شــرایطی، ســخن گفتن بــا جامعه 
جــوان، از دریچه نامه ای که آقــای قالیباف اخیرا 
نوشته اند، به زعم من، الگو برداری از خیزش مدنی 
جوانانی است که در بیســت ونهم اردیبهشت ماه 
بــه اصولگرایی، نه گفت. بااین همــه قالیباف این 
نکتــه را در نظر نگرفته کــه آن خیزش مدنی که 
بیشــتر از ســوی جوانان کشور شــکل گرفت، به 
قصد برچیده شــدن گفتمان اصولگرایی بود. از یاد 
نباید برد که آقای قالیبــاف در حال تجدید خاطره 
رفتارهای احمدی نژاد در کشــور اســت. او باخت 
رئیســی در انتخابات اخیر را یک باخت، اما باخت 
خــود را دو باخــت به حســاب مــی آورد، چراکه 

معتقد بود اگر به نفع ایشــان کنار نمی رفت، امروز 
پیــروز انتخابــات او و جریــان اصولگرایی بودند. 
چنیــن تحلیلی اســت کــه او را وادار می کند به 
ســمت همان گروهی برگردد که ۱۲ سال پیش در 
انتخابات، به نفع او رأی دادند. قالیباف می اندیشد 
کــه جامعه جوانی کــه آن زمان بــه او رأی داد، 
شخصیت او را به عنوان الگویی موفق در جامعه 
پذیرفته، این در حالی اســت که به نظر می رســد، 
همــان جوانان، امــروز احمدی نژاد را بر اســاس 
اســتانداردهای ارزشــی خــود، بیــش از قالیباف 

می پذیرند. 
نواصولگرایــی اي که قالیباف بــه دنبال تعریف 
و بســط آن اســت نیز در جهت رســیدن به همین 
خواســته اســت. او می خواهد در گفتمــان امروز 
جوانان کشــور، جایگاه رهبری تازه ای برای خود در 
صف اصولگرایان ایجاد کنــد و به همین خاطر به 
سراغ نسلی رفته که ۱۲ سال پیش به او رأی دادند، 
اما واقعیت این اســت که نه تنها آن نســل، امروز 

دیگر جوان نیست، بلکه دوتکه نیز شده است. 
تکه ای از آن نســل که امروز میان سال هستند، 
ارزش گراتر شده و بر اساس رفتارهای اصولگرایان 
در انتخابــات اخیــر (و خصوصا حضــور تتلو در 
اردوگاه آنهــا)، دیگر قالیباف و امثال او را مصداق 
چهره های ارزشــی نمی بینند. بخش دیگر نیز در 
این ۱۲ ســال با واقعیت های کشور آشنا شده اند و 
نگاه و باور و ارزش هایشان دیگر جایی در گفتمان 

قالیباف ندارد. 
در یک نگاه، گفتمانی که امروز قالیباف در قالب 
این نامه خواسته با جامعه جوان کشور برقرار کند، 
مخاطبــی در میان جوانان نــدارد. جامعه جوانان 
اصولگــرای امروز، با حضور در روزگار شــبکه های 
هشت ســاله  عملکــرد  یــادآوری  و  اجتماعــی 
احمدی نــژاد، از دیوار اصولگرایــی ریزش کرده اند 
و مصــداق آن را می توان در نحــوه حضور آنها در 
فضای مجازی دید که خود، هم فرمان بر هســتند و 
هم فرمان بردار و بنابراین، وقتی که از انتشار چنین 
نامه ای مطلع شــوند، بدون شک می دانند که پایان 
عمر سیاســی قالیباف، بهانه ای شــده است برای 
اینکــه او در قالب این نامه، جایــگاه جدیدی برای 

خود تعریف کند. 

نامه قالیباف، مخاطبى در میان جوانان ندارد

پرنده آبى

احســان عبداللهی  ویزانگرفتن  این روزها بحــث 
از تصویرگران کتاب کودک که قرار بود در جشــنواره 
ادینبورگ حضور داشــته باشد، موردتوجه رسانه های 
انگلیس و شــبکه های اجتماعی قرار گرفته اســت. 
روزنامــه گاردین نیز گزارشــی دراین باره منتشــر و با 
عبداللهی و مدیر انتشــارات تاینــی اول نیز گفت وگو 
کرده اســت. برای سومین ســال متوالی است که این 
جشنواره ادبی و هنری از نویسندگان و تصویرگران این 
انتشارات مستقل دعوت می کند که برنامه هایی برای 
کودکان داشته باشند و متأسفانه هر سال نیز این عدم 
صدور روادید از ســوی سفارت انگلیس رخ می دهد. 
مرجان وفاییان و علي اصغر سیدآبادي نیز نتوانستند 
در ســال هاي قبل ویزا  دریافت کننــد. این بار نامه از 
طرف سفارت انگلستان در دوبی ارسال و حتی عنوان 
شده حق درخواست تجدیدنظر یا حق بررسی پرونده 
را ندارد. کتاب ها راهی است برای آشنایی با دنیاهای 
متفاوت و فرهنگ ها. به هرحال به نظر می رسد گرچه 
لندن و تهــران روابط دوجانبه را بهبــود داده اند، اما 
به نظر می رســد بریتانیا صدور ویزا بــرای ایرانیان را 
سخت تر کرده است. همان طور که گاردین هم مطرح 
کرده چندی پیش برخی از متقاضیان ویزای انگلیس 
در ایــران ادعای فســاد در سیســتم دریافت وقت و 

دریافت ویزا را مطرح کرده بودند. 

نیک جو، مدیر جشنواره بین المللی کتاب ادینبورگ 
و رئیس صنــدوق بین المللی جایزه بین المللی کتاب 
«بوکرمن» در سال ۲۰۱۷، برای تبرئه در تصمیم گیری 
به توییتــر رفت. وی گفــت: «چرا دولت انگلســتان 
برای ســال ســوم رأی گیری ویزای «ebookbook» را 
انکار می کنــد؟». او در یک ســری از توییت ها به این 
تصمیم گیری اعتراض کرد. در توییتر نیز هشــتگ های 
#Visafor عبداللهی مدام منتشــر می شود. جو، هم 
چنیــن گفته اســت: «فرهنگ بریتانیا آســیب خواهد 
 TinyOwl_Books دید اگر ناشــران بلندپرواز ماننــد
نمی تواننــد نویســندگان بین المللــی خــود را بــه 
جشــنواره های کتاب بفرســتند. چگونــه می توان از 
کلیشــه ها و مقابله با تعصب در انگلیس جلوگیری 

کرد، اگر ویزای نویسندگان انکار شود؟».
یــک ســخنگوی وزارت امور خارجه بــه گاردین 
گفته اســت: «ما در موارد خاص نظــر نداریم. تمام 
درخواست های ویزا درباره شایستگی های فردی آنها 
مورد بررسی قرار می گیرند و متقاضیان باید شواهدی 
ارائه دهند تا نشــان دهند که آنهــا از الزامات قوانین 

مهاجرت برخوردار هستند».
می توان نتیجه گیری کرد که بعضا آثار نویسندگان 
و هنرمندان معاصر ایرانی تحت الشــعاع سیاست و 

اخبار منفی قرار می گیرند. 

وقتى انگلیس ویزا نمى دهد 

 عبداالله ناصرى

پوریا عالمى

 محمدرضا ثقفى


